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مشاوره

زنان و مردان بايد بدانند

ــان  ــهورترين روانشناس دكتر فيل از مش
جهان است. او مى گويد بر اساس تجاربش 
طى 18 سال كار مشاوره توصيه هايى هم 
ــا دارد كه براى  ــراى آقايان و هم خانم ه ب
ــت هر دو  ــويى بهتر اس بهبود روابط زناش

جنس به آنها دقت كنند: 
آنچه خانم ها بايد بدانند: 

ــن روزگار از زنان خود چيزى  -  مردان اي
ــوى خانه دار و مراقبت  بيش از يك كدبان
ــان انتظار دارند. مردها از زنان  فرزندان ش
ــاى عاطفى و  ــد تا در زمينه ه مى خواهن

احساسى از آنها حمايت كنند. 
ــوهرش براى  - زن عاقل از تلاش هاى ش

راضى كردن او قدردانى مى كند. 
ــمگين و ناراحت يا  ــرد، خش ــى م - وقت
ــت، مجاب كردن او با بحث و  رنجيده اس

گفت وگو، بى مورد است. 
- مردها اغلب آنچه در وجودشان مى گذرد 

را بروز نمى دهند. 
ــدن از مرحله  ــرون آم ــانه هاى بي - از نش
ــرش و  ــت همس تنهايى مرد، گرفتن دس

همچنين صحبت كردن با او است. 
- مرد زمانى احساس رضايت مى كند كه 

زنش از كارهاى او تشكر كند. 
- اگر مى خواهيد همسرتان اصلا ح شود، او 

را همان طور كه هست بپذيريد. 
ــان مى كنيم كه  ــتباه گم - اكثر ما به اش
ــد و  ــد مانند ما بينديش ــرمان باي همس

احساس كند. 
- بزرگ ترين اشتباه زن در رابطه زناشويى 
ــرش  ــت كه نيازهايش را به همس اين اس

اطلاع ندهد. 
ــان را در  ــان اغلب مقاومت همسرش - زن

كمك كردن، اشتباه ارزيابى مى كنند. 
- وابستگى بيش از اندازه به همسر هرگز 

درست نيست. 
ــين  ــا مى خواهند تمجيد و تحس - مرده

شوند. 
ــه  ــتند ك ــه نيس ــا متوج ــب زن ه - اغل
ــبت به همسرشان تا  بى اعتمادى آنها نس

چه اندازه آنها را رنج مى دهد. 
- خواسته هايتان را از رابطه خود با همسر 
مطرح كنيد و اين تصور را نداشته باشيد 
ــما  ــه در ذهن ش ــرتان از آنچ ــه همس ك

مى گذرد، آگاه است. 
ــد من مخالفم، بگوييد؛ «من فكر  - نگويي

مى كنم … به نظر من…»
ــه نشانه تنش در مردها عبارت است  - س
ــيدن، غرولند كردن و  سكوت  از: پس كش

كردن. 
- مردها همسران خنده رو را دوست دارند. 

آنچه آقايان بايد بدانند: 
- زنان روزگار ما ديگر نياز چندانى به اين 
ندارند كه همسرشان در زمينه هاى مالى 
ــى از آنها حمايت كنند. به جاى  و فيزيك
آن، يكى از خواسته هاى مهم آنها اين است 
كه در زمينه هاى احساسى و عاطفى مورد 

حمايت قرار بگيرند. 
- شوهر عاقل، پيوسته با كارهايش به زن 
مى گويد كه موجودى منحصر به فرد است 
ــرش مى گويد كه او را دوست  و به همس
ــت كه زن به  دارد و اين همان چيزى اس

آن احتياج دارد. 
- زنان مى خواهند شنونده اى داشته باشند 

كه به حرفشان گوش دهد. 
ــوار و توفانى،  - بياموزيم كه در مواقع دش

همسرمان را دوست بداريم. 
ــات خود را در ميان  - وقتى زنى احساس
ــم  ــدت خش مى گذارد، بدون توجه به ش
ــدد، در واقع خواهان  و اتهاماتى كه مى بن

همدلى است. 
ــان به  ــش علا قه زن ــى كاه ــت اصل - عل
ــت كه به قدر كافى  ــان اين اس همسرش

درك نمى شوند. 
- زنان به رفتار محبت آميز بها مى دهند و 
ــارى برآنان در هر حالتى تاثير  چنين رفت

فراوان دارد. 
ــت، به مقدماتى  ــراى ابراز محب - زنان ب
احتياج دارند و مردها گاه به اشتباه گمان 
ــان آنها را دوست  مى كنند كه همسران ش

ندارند. 
- مرد نياز دارد كه همسرش از كار مفيدى 

كه انجام داده، تشكر و قدردانى كند. 
ــرش را تاييد مى كند،  - وقتى مرد، همس

متقابلا مورد تاييد او قرار مى گيرد. 
ــه به مدت 20 دقيقه بايد به  - مرد، روزان
ــرش توجه كند كه انگار  شكلى به همس
ــش كار مى كند يا به مشترى  براى رييس

خويش خدمت مى كند. 
ــراى زنان ارتباط برقرار كردن صرفا به  - ب
معناى در ميان گذاشتن اطلاعات نيست 
بلكه به معناى در ميان گذاشتن عواطف 

و احساسات شان است. 
- زنان در خواندن ذهن، مهارت بيشترى 

دارند. 

نگاه

نگاه روانشناسانه به سريال «زمانه»
دلمان بايد براى چه كسى بيشتر بسوزد؟ 

سريال زمانه روايت قسمتى از جامعه جوان ماست كه در خواستن ها، غبطه ها 
ــده است. مجموعه اى از  و تمناها و آرزوى تحقق يافتن زود هنگام آنها غرق ش
ــتند. جوانان  ــط پايين كه البته كم هم نيس آدم هاى طبقه مرفه و طبقه متوس
متعلق به اين گروه ها كه خود را محق مى دانند (كه شايد باشند) يا آگاه و مطلع و 
مدبر (كه گروهى در بينشان اين گونه اند) و خود را محق، توانمند و مدبر مى دانند 
كه با پشت كردن به ارزش ها، هنجارها و جايگاه هاى از قبل تعريف شده، خود را 
موجه در شكل گيرى شيوه هايى نوين و حتى ابتكارى براى وصول به آرزوهايشان 
مى انگارند، مثل خانواده آذرنيا كه همايشان به اميد وصال و يافتن همدم و هم 
ــرى، مدام فرياد تعويض خانه به اميد ارتقاى جايگاه اجتماعى اش  خانه و همس
دارد تا شايد بختش از گره كور طبقه اجتماعى پايين باز شود و اميدش به رنگ 

نااميدى بى رنگ نشود. 
سينا آذرنيا، برادرى جوان كه نقشى مردانه و مسوولانه را در نبود پدر، زود 
هنگام به كول گرفته، اگرچه نماد و سمبلى از مردانگى را نديده و تجربه نكرده 
تا نقشش را درست ياد گرفته باشد، به اين سبب در شروع جوانى به اميد تحقق 
آرمان هاى نوجوانى و با آرزوى ارتقاى به آنچه دلش نويد مى دهد، بار خانوادگى 
از كول گرفته، با فكر آرزوهاى نپخته و رسش نيافته و به اميد ديگران و نه خود، 
فكر مى كند پيش مى رود و مادرى كه جز خودخورى و رنج كشيدن از آه هاى 
فرزندانش كار ديگرى از دستش بر نمى آيد و سر انجام پاسوز همين آه ها مى شود 
و مى ميرد و پدرى كه خودخواهانه و خودمحورانه از 20 سال قبل خانواده را رها 
ــه او نيز در منجلاب اوهام و خيال هاى واهى اش  ــرده تا خود را نجات دهد ك ك

زندانى است. 
ــوز و كمك خرج خانواده كه در گذرى از زمان  و البته ارغوان، دخترى دلس
گمان مى كند مى تواند به تنهايى از نردبان بى پله ترقى خود را بالا بكشد بدون 
آنكه زخمى بر دارد و شايد بتواند با نجات خود، ديگر اعضاى خانواده اش را هم 
ــد و فرشته نجات شان. او خود را توانمند مى داند كه در قسمتى از  منجى باش
داستان فرياد بر خانواده اش بلند مى كند كه ديگر بزرگ شده و صلاح خويش 
خوب مى داند و به راهنمايى و دلسوزى كسى هم نياز ندارد، چون خوش بينى اش 
ــت در چالش فرد با اجتماع نه از سر پيروزى هاى مكرر.  ــر بى تجربگى اس از س
ــود ولى مگر نه آنكه  ــايد بايد دلمان براى ارغوان بيش از همه ريش ريش ش ش
ــكل بسيارى از همدلان و  ــايد مش ــتى آن را درو مى كنى و اين ش هر چه كاش
هم نسلان ارغوان است كه نه دورها بلكه فقط جلوى پايشان را نگاه مى كنند و 
حمايت خانواده را نه روغن روان كننده چرخ زندگى شان كه كوه سنگى بزرگى 
ــاهراه خيالى زندگى شان مى بينند و شايد علت همه اينها هزارتويى است  بر ش
ــته خانواده ها، رنگ فريب ناك جامعه، روابط بين فردى به ظاهر قابل  كه خواس
اطمينان اجتماع و ترس و اضطراب حاصل از نگاه كردن به آينده، مولود آن است. 
ارغوان دختر معصوم و بى تجربه اى است كه از معاشرت با بزرگان و متمولان 
مى خواهد براى خود چهارچرخه رسيدن و همنشينى با آنان را بسازد، غافل از 
آنكه در تنهايى هاى غريبانه اش كسى جلوى پايش سبز مى شود كه اگرچه به 
رنگ پول و مال و خانه و خانواده چند دهكى از دهك اجتماعى او بالاتر است، 
اما خود هنوز در پيچ و خم رفتارهاى احساسى و خلقى گير است كه در تضاد با 
معقولات و موجهات، اسير و محبوس است و تنها كارى كه مى تواند بكند، دعوت 
ــى به هم سلول شدن براى گذر از تنهايى حبس است و پس از آرام شدن  كس
ــى، خداحافظى، چون به قول خود بهزاد فروزان فر  محيط و اتمام دوره محبوس
ــاد مى شود، سليقه اش هم عوض مى شود». بهزاد فروزان فر  «جيب آدم كه گش
ــينه زده و خود را مريد او مى داند و پدرخوانده اش،  اگرچه زير كتل عموجان س
به طرفه العينى به همه چيز شك مى كند چون ذاتا به چيزى يقين ندارد، چون 
يقين و مفهوم واقعى آن را نياموخته، بلكه كودكى اش را فقط در جبه مردانگى 
ــت كه اگر غير از اين بود بايد هم عشقش به نامزد ديرينه اش  مخفى كرده اس
(دختر عمو) ريشه دار تر مى بود و هم در زمان تنهايى و استيصال و بى كسى، زود 
هنگام با تصميم هاى عجولانه و عشق هاى ترجمه نشده، نه خود را به منجلاب 
نابودى مى كشاند و نه دختر بى اميدى را كه به لبيك او اميدوار شده بود. بهزاد 
ــت كه گمانش از ازدواج و  فروزان فر هم جوانى بى تجربه و داغ بر تن نديده اس
جدايى چون داشتن و نداشتن يك ماشين است. فردى كه همه چيز را فردى 
مى نگرد نه اجتماعى و خانوادگى و همه اينها يعنى بى مهارتى و ناتوانى در درك 
ــتتر در روابط اجتماعى و جايگاهى كه گروه ها در اجتماع دارند و  واقعيات مس
بالاخص جايگاه پرقدرت و وزين و قابل اعتماد و قابل اتكاى خانواده، البته اگر 
خانواده بتواند نقشش و جايگاهش را خوب ايفا كرده و حفظ كند، چيزى كه ما 
نه در خانواده فروزان فر مى بينيم، به دليل نوع روابط و خواستن ها و گاه رذالت ها 
(به دليل پول و قدرت) و نه در خانواده آذرنيا كه نه پدرى وجود داشته كه پدرى 
كند و نه فرزندانى كه مكتبى موثر و تاثيرگذار جلوى روى خود ديده باشند كه 

به آن تمكين كنند و اطمينان. 
ــه هم خانواده  ــت ك ــور باورهاى اعتقادى و اخلاقى اس فقدان حضور پرش
فروزان فر را از نفس مى اندازد و اين خانواده را به طمع پرخورى و دزدى از دست 
ديگرى، تكه تكه مى كند و هم خانواده آذرنيا را كه هر كس ساز خودش را به ميل 
ــاز ديگرى  خودش كوك مى كند و در همنوازى، صداى ناكوك را از ناكوكى س
مى داند تا ساز خودش چون رهبرى وجود ندارد و باورى به آن، هر كس رهبر و 

آقاى خودش است و حرف خودش را مى زند و قبول دارد. 
ــى  ــلاس، بى اعتمادى، پنهانكارى و نمايش قدرت و فخر فروش دروغ، اخت
محصول يك اجتماع طبقاتى درهم ريخته است، جامعه اى كه در آن احترام از 
ثروت و قدرت زاييده مى شود نه از كرامت و كمالات. روزگارى ريش سفيد بودن 
كرامت خودش را داشت كه حالا ريش سفيدى جايش را به حساب هاى پر پول 
ــت كه نوجوان و جوان آن را مى بيند و  بانكى و ابزارهاى نمايش ثروت داده اس
قبل از هر چيزى به آنچه مى بيند صحه مى گذارد و در آرزوى رسيدن به آن خود 
ــت اين درهاى پر زرق و برق  را به هر درى مى زند بى آنكه ذهنيتى از آنچه پش
مى گذرد داشته باشد و اگر جلو برويد و بگوييد خود را به در بسته نكوب چون 
زخمى مى شوى، تو را كه راهبرش بودى غافل مى داند چون او به آنچه مى بيند 
اطمينان دارد نه به قصه هايى كه نصفه و نيمه و بى مهارت و بى اصول بر گوشش 
خوانده اى و چون رهايش كنيم تا سرش به سنگ بخورد، چون تنهايى را تجربه 
مى كند، خود را محق تر و مظلوم تر مى داند و اگر دستى به درستى به سويش دراز 

نشود، در سيكل تخريب خود، نفس بريده پيش مى رود. 
آموزش و مهارت آموزى درست وظيفه همه والدين، خانواده ها، همه معلمان و 
مدرسان و همه بزرگان اجتماع به فرزندان شان، به فرزندان اين آب و خاك است. 
ــون جهان  ــرد، مردانى چ ــيارى از مردان م ــرد كه بس ــوش ك ــد فرام نباي
ــهر كه در  ــمال ش ــبز ش ــوان تختى، نه در خيابان هاى پر درخت و سرس پهل
كوچه پس كوچه هاى فقيرنشين اين مملكت مردانگى را از دست بزرگانشان به 
ــان به نسل هاى پس از  امانت گرفتند و خود با رفتار و كردار و باور و اعتقاداتش
خود انتقال دادند.  در مجموعه زمانه هيچ يك از افراد خانواده هاى فروزان فر و 
آذرنيا به نظر شاد و خوشحال نيستند، نه آنكه همه آنها آدم هاى بدى باشند كه 
نيستند، بلكه ناراحتى شان به آن علت است كه نگاه شان به زندگى فقط به اندازه 
ــهم و طلب خودشان است. در اين مجموعه آدم ها اگرچه در خانواده زندگى  س
مى كنند و زندگى شان جمعى است اما واقعيت آن است كه همه آنها تنها هستند 
و فقط در دنياى ذهنى خودشان به تنهايى زندگى مى كنند و چيزى از روابط 
واقعى جمعى در بينشان ديده نمى شود و اين شايد يكى از مجموعه مشكلات 

امروزى ما هم هست. 

حسن عسگرى فر
ترجمه: على سهيلى

تحليل روانكاوانه كتاب «با مادرم همراه»

زندگينامه خودنوشت سيمين بهبهانى
كتـاب «با مـادرم همـراه» زندگينامه يكى از 
شـاعران تاريخ ادبيات ايران اسـت كه رشد 
و تحـول چنيـن شـخصيتى را از كودكى تا 
درگذشت مادرش عرضه مى كند، گوشه هايى 
از تاريـخ فرهنگى – اجتماعـى معاصر ايران 
را از جهـت روانكاوانـه بـاز مى نمايد و متنى 
را مى آفرينـد.  و تفسـير  در خـور تحليـل 
همان گونه كه فرد در فرآيند روانكاوى شدن، 
در بسـترى قرار مى گيرد، كه گذشته تا حال 
را به گونه اى نمادين (يعنى كلامى) بازسـازى 
مى كند و تجربه هاى روانى گذشـته زمانى كه 
در حال حضور دارند و گذشته روانى محسوب 
نمى شـوند را بازآفرينى مى كند تـا بتواند به 
تحليل، حل و فصل و بازسازى آنها دست يابد، 
به بينشى به لايه هاى نهان ضمير ناآگاه برسد، 
گذشـته را تاريخى سـازد و برخى ريشه هاى 
مسـايل كنونى اش را در آن گذشـته به ويژه 
كودكـى بجويد و بيابد، اين متـن نيز فراتر از 
يك گزارش زمانـى، با تداعى هاى روايتگرش 
پيـش مـى رود و در زمانى سـيال، خاطره ها، 
تصورها، خيال ها و انديشه هاى روايتگر را در 
كلام بازتاب مى بخشد و هيجان ها، احساس ها 

و عاطفه هاى همسـو با تجربه روانى فرد خويش را آشـكار 
مى كند و كلامش پژواك آنها مى شـود.  در اين نوشـتار به 
برخى از محور هاى روانكاوانه متن پرداخته مى شود، تا از افق 
و چشم اندازى ديگر اين متن باز خوانى شود و از جنبه هايى 
كه شايد بيشتر ريشـه در ناآگاه دارند، پرده گشايى شود، 
هرچند كه شايد نتواند همه لايه ها را تا ژرفا بپيمايد، چرا كه 
هميشه ردپايى از ناگفته هايى هست كه به ساحت كلام در 
نيامده اند. كتاب «با مادرم همراه» توسط انتشارات «سخن» 

منتشر شده است.

يادمان، خيال و تصور
ــكاوى فرويدى، كه با  ــدى در روان ــه مفهوم كلي اين س
يكديگر در تعاملى روان شناختى قرار مى گيرند، براى دركى 
ــند،  ژرف تر از متن «با مادرم همراه» مى توانند ياريگر باش
ــرده به آنها در بستر اين نوشتار پرداخته  كه به گونه اى فش

مى شود. 
الف) يادمان: يادمان گونه و نوعى از رخدادهاست، كه خود را 
در حافظه مندرج مى سازد. «رد يادها» به گونه هايى مختلف 
و زمانمند در نظام روانى باقى مى مانند و در تجربه هاى روانى، 
واكنش ها و تفسيرهاى سوژه خود را مى نمايانند. يادمان گاه 
در ضمير آگاه همراه با عاطفه، احساس و هيجان است و گاه 
خود و مجموعه هيجانى منظم به آن، به ضمير ناآگاه 11 با 
سازوكار دفاعى 12روانى واپس زنش رانده مى شود و گاه از 
مجموعه هيجانى منظمش مجزا مى شود و يادمان برهنه از 
احساس، به سان تصويرى در آگاه مى ماند و عاطفه هاى مجزا 
شده اش به ناآگاه واپس زده مى شوند اما از ميان نمى روند و 
از راه هايى چون رويا، خيال، لغزش هاى كلامى يا نشانه هاى 

بيمارى هاى روان شناختى بروز و ظهور مى يابند. 
ــى دارد، كه همه در  ــكل هاى گوناگون ب) خيال: خيال ش
خدمت ارضاى ميل هستند. خيال پردازى هاى آگاهانه كه 
روياهاى روزانه هستند، خيال پردازى هاى نا آگاهانه، كه در 
ــوژه را  روانكاوى خود را مى نمايانند و خيال هاى آغازين، س
ــت روان ارضا كند، اگر  ــازند كه ميل را در واقعي قادر مى س
جهان بيرون همراه و كامبخش نيست در اين واقعيت روانى 
محدوديت ها و ممنوعيت ها رنگ باخته تر از واقعيت بيرونند. 
پ) تصور: تصور باز توليد ادراكى پيشين است، كه فرويد آن 
را در برابر عاطفه قرار مى دهد. و در استمرار نظريه اش تصور 
را به دو قسم عمده تقسيم مى كند: تصور لغت و تصور شىء. 
ــخص مى سازند،  ــيئى كه ضمير ناآگاه را مش تصورهاى ش
ــطه با شىء هستند، كه تجلى آنها در  در پيوند هاى بى واس
ــت.  ــودكان و نيز ادراك متوهمان قابل تجربه اس ادراك ك
ــاى لغت به ضمير پيش آگاه- آگاه متعلق اند و  ولى تصور ه
ــنيدارى از واژه مشتق مى شوند كه با  بر مبناى طبيعت ش

كلامى سازى و آگاه گردانى در پيوندند. 
متن، راوى و روايت

راوى در سراسر روايت خويش كه آفرينش متنى ماندگار 
است، سه پايگاه روانى را متجلى و همراه مى سازد. 

الف) «آن من» نگارنده: «آن من» در روانكاوى خاستگاهى 
در دستگاه روانى است، كه با پيروى از «اصل واقعيت» هم 
ــا و ميل هاى بن و نهاد روان (كه «آن او» ناميده  خواهش ه
مى شود) كه تابع «اصل لذت» است را در نظر مى گيرد و هم 

به فرمان هاى ارزشى – اخلاقى و بايد و نبايدهاى «فرامن» 
گوش مى سپارد و با توجه به جهان واقع مى كوشد با مصالحه 
بين پايگاهى، واكنشى روان شناختى را انتخاب كند، كه هر 
ــه بعد را در آن لحاظ داشته باشد. قسمتى از اين پايگاه  س
ــتر پيش آگاه – آگاه است و سازوكارهاى دفاعى  روانى بيش
روانى اش در ضمير ناآگاه است. در متن «با مادرم همراه»، 
ــت «آن من» راوى پيش مى رود  روايت بر پايه و با محوري
و راوى بدون سانسور آگاهانه از ميل ها، پرخاش ها، آرزوها، 
اشتياق ها، دردها، شرم ها، ترس ها و... ديگر هيجان هاى خود 
سخن مى گويد و اينكه چگونه گاه در تعارض با نظام اخلاقى 
– ارزشى اش قرار مى گرفته اند و او چگونه به اين تعارض ها 

پاسخ داده است. 
ب) «من – آرمان» و «آرمان – من» نگارنده: وقتى كه «آن 
ــى، والدين را  ــد و تحول روانى – جنس ــن» در روند رش م
«درون فكنى» كرده، به «همسان سازى» با آنان مى پردازد، 
ــازى» ايشان دست مى يازد، چرا كه  به نوعى به «آرمانى س

ــاى «همه توان» باز  ــان را به عنوان قدرت ه آن
مى شناسد و جانشين خودشيفتگى نخستين 
ــده اش - كه در آن حالت كودك خود را  گمش
ــازد. اين  محور و مركز جهان مى بيند – مى س
ــازوكار روانى  ــور آرمانى بعد ها، از طريق س تص
ــم زندگانى فرد  ــر ابژه هاى مه انتقال، به ديگ
منتقل مى شود و الگو ها، اسوه ها و شخصيت هاى 
آرمانى بعدى فرد را در طول زندگانى مى سازد. 

هرچند كه در روند معمول رشد و تحول روانى بنا آن است، 
كه تصوير هاى آرمانى مطلق، نسبى شوند و همان طور كه 
ــد كودك روزى دريابد، والدين او (هر دو يا يكى از آنها)  باي
ــتند، براى  ــه صفت هاى مثبت عالى(ترين) نيس داراى هم
شخصيت هاى آرمانى بعدى نيز اين اتفاق قرار است بيفتد، 
ــه، فرد در برابر از  ــيارى اوقات به دلايل روانكاوان اگرچه بس
دست دادن تصوير آرمانى، ناآگاهانه مقاومت مى كند، چرا 
كه داشتن ايده اى آرمانى براى سرمايه گذارى روانى بسيار 
ــت تا آنكه به تعبير اقبال لاهورى،  ارضا گر و كامبخش اس
فرد «تراشيدم، پرستيدم، شكستم» را تجربه كند. در اينجا 
بايد تاكيد شود، كه «آرمان – من» مى تواند كاملا تنها در 
ــد و با واقعيت بيرونى  ــان روانى فرد حضور و معنا بياب جه
ــد. در اين متن، ابژه آرمانى راوى  پيوندى قوى نداشته باش
در بستر روايت رخ مى نماياند. نخست ابژه آرمانى، «مادر» 
است. كسى كه نامش در قلب عنوان متن است. و آنگونه در 
روان راوى درون فكنده است كه مى گويد: «تكرار سرنوشت 
ــده  خودم» (صفحه 35). براى راوى مادر اينگونه تجربه ش
است: «شاعر، نويسنده بود، حكيم بود، همسر و ياور خانه دار 
بود، از دوستانش نيز غافل نبود» مادر راوى به علوم طبيعى، 
ادبى، دينى، زبان هاى خارجه، هنر موسيقى و شعر علاقه مند 
ــت (صفحه 36) و براى دست يافتن به آنها تلاش  بوده اس
ــت و مى بينيم كه  ــرده و جايگاهى درخور يافته بوده اس ك
راوى نيز با مادر درون فكنده همسان سازى كرده و در همين 
حوزه ها كوشيده است و در يكى از آنها (شعر) كه موسيقى، 
ــود دارد، به  ــى را نيز در خ ــات و آگاهى هاى اجتماع ادبي
جايگاهى رفيع رسيده است. وى نخست به تحصيل مامايى، 
سپس حقوق پرداخته است. زبان هاى خارجه به ويژه فرانسه 

و عربى را آموخته، در وادى موسيقى نيز تلاشگر بوده است. 
ــت دينى او در  ــت. هوي ويژگى ديگر مادر تكثرگرايى اوس
ــت. هرچند از سلاله شيخ صدوق و خود  نفى ديگرى نيس
نيز فردى باورمند است، اما به وادى جزم انديشى نمى غلتد. 
معلم موسيقى اش كليمى، پزشك فرزندش مسيحى است 
ــا رابطه اش نه از جنس تخصص صرف كه همراه با  و با آنه
تعامل عاطفى و احترام آميز و مهر برانگيز است. ارزش هاى 
دينى مادر، داورانه و خويش خداى انگارانه نيست. در سراسر 
آثار سيمين هم زيستى صلح آميز انديشه ها تبلور دارد. مادر، 
نخستين «ديگرى بزرگ» كودك به تعبير روانكاوى لكانى 
است. از اين روى تاييد او براى تصميم فرزند سرنوشت ساز 
ــت. وقتى مادر نخستين رشته دانشگاهى راوى را تاييد  اس
ــه امر خلقت به خدمت  ــه: «....... تو در كمك ب مى كند، ك
ــوق خدا در خواهى آمد» (صفحه 325) و آن را لياقت  مخل
بر مى شمرد، موجب مى شود، كه به تعبير خود با عشق به 
ــه 326)، هرچند برخى ديگر،  ــه مامايى رود (صفح مدرس
بازخوردى چندان مثبت نشان نمى دهند. بارى 
ــتين، در ابژه اى آرمانى  اين ديگرى بزرگ نخس
درون فكنده كه مرجع همسان سازى هاى راوى 
ــت، تا به امروز در وى حضورى نمادين دارد  اس
ــى راوى چه در متن هايش  كه در هويت كنون
ــلوك اجتماعى و نقش آفرينى هاى  و چه در س
ــى-اجتماعى اش، خود را مى نماياند. ابژه  سياس
ــت كه در سراسر روايت،  آرمانى دوم كسى اس
در جايگاه مخاطب نگارش راوى مى نشيند. آنكه پيوسته با 
عنوان « اى مهربان» در سرآغاز هر فصل منادا قرار مى گيرد. 

نخستين خطاب در مرزهاى رويا و بيدارى است. 
ــى روانى در  ــر روايت پايگاه پ) «فرامـن» نقاد: در سراس
راوى حضور دارد كه پيوسته با كلامى سرزنش گر، ملامت 
ــم، بى رحم و بى مهابا بر  ــد و گاه تحقير گر و مهاج جو، ناق
احساس ها و انديشه هاى راوى مى تازد. به تعبير راوى، اين 
ــت تا او دروغ  ــى پابرهنه» (صفحه 187) مراقب اس «مدع
ــور نكند، مرتكب ناشكرى نشود و قدر نعمت  نگويد، سانس
بداند، هيجان ها و انديشه هاى ناپذيرفتنى اش را، كاستى ها 
ــت نقابى پنهان نسازد و در حقيقت  و ناتوانى هايش را پش
ــت كه راوى را  ــختگير و خرده گير و عيب جوس وجدانى س

راحت نمى گذارد. 
عشق و عشق ابژه

ــرمايه گذارى هاى عاطفى-هيجانى  ــر س متن، بازتابگ
ــت كه در محيط زندگانى خود و نيز  راوى بر ابژه هايى اس
ــته اند و دارند. فرزند  ــى وى حضور داش ــاى ذهن در فضاه
ــه آن درجه از  ــيفتگى، بايد ب آدمى براى خروج از خودش
تحول يافتگى روانى برسد كه انرژى ليبيدويى (زيست مايه 
ــرون از خود نيز  ــود را بر ابژه هاى بي ــى) خ روانى – جنس
ــرمايه گذارى كند و با اين انرژى به تصرف روانى آن ابژه  س
بپردازد. اين سرمايه گذارى ليبيدويى عشق خوانده مى شود 
ــق به  كه چون رنگين كمان طيف هاى مختلف دارد از عش
زندگانى، دانستن، آرمان ها و... تا به پدر و مادر، همشيرگان، 
دوستان، همنوعان و... . خود را مى تواند بگستراند كه يكى 
ــق ها، عشق ديگر جنس كامانه است.  از ويژه ترين اين عش
ــقى  ــه گواه روايتش، با دو ابژه، به چكاد چنين عش راوى ب

ــت «عمو دكتر»  ــت. ابژه نخس گام نهاده اس
ــت. «در كه وا كرد انگار يه چيزى از  بوده اس
تو سينه ت هرى ريخت پايين» (صفحه 98) 
اين عشق كه در كودكى متولد مى شود، در 
نوجوانى رنگ و بويى ديگر به خود مى گيرد 
(صفحه 229) اگرچه به انجام نمى رسد، اما 
ــرا كه: «از كودكى  ــا راوى باقى مى ماند، چ ب
ــى و مراقب و  ــش برايم حام ــا هنگام مرگ ت
ــتين و بى توقع بود.» (صفحه  ــتى راس دوس
179) نخستين شكست عشقى نيز با همين 
ــقى از اين دست،  ــود. عش ابژه، تجربه مى ش
ــوق را  ــت و معش انحصارطلب و رقابت جوس
نمى تواند با ديگرى تقسيم و تسهيم كند، از 
ــق خود را با ديگرى،  اين روى وقتى ابژه عش
دست در دست و قصه گو و سرمست مى بيند، 
به تعبير خودش: «قلبم فرو ريخت» (صفحه 
335) اما اين شكست عشقى، آنسان روان او 
را جريحه دار ساخت كه روان نتوانست بار آن 
ــد و جسم زبان ضمير ناآگاه  را به دوش كش
ــد، به ويژه آنكه اين  و روان جراحت ديده ش
درد نمى توانست براى كسى به گفتار درآيد 
و از اين روى با ساز و كار دفاع روانى «تبديل» 
40، درد روان، جسمانى شد. (صفحه 335) و اين سازوكار 
دفاعى روان باز تكرار مى شود، درد ناشناخته اى كه ناآگاهان 
به وهم نسبتش مى دهند، حال آنكه «روان – تنى» است، 
دردهايى جسمانى با منشأ هايى روانى و نه فيزيولوژيك كه 
ــخيصش ناتوان بوده است (صفحه 418)  معاينه گر از تش
ــد، با تبديل  در اين نوع بيمارى ها، همان گونه كه گفته ش
مساله روانى به نشانه بيمارى جسمانى مواجهيم و اين نشانه 
ــت كه ريشه اش در ضمير ناآگاه سوژه مى باشد.  نمادى اس
ابژه ديگر در اين راستا، همسر دوم است. «آن مرد همراه» 
ــوى لذت تجربه مى كند و از لذت عشق به درد  را تا فراس
عشقى مى رسد كه نمى خواسته آسان از دست بدهد، لذت 
ــود و بارانه مرگ در پيوند قرار  به صورت درد تجربه مى ش
مى گيرد. اولين مردى كه هر دختر به گونه معمول تجربه 
ــت. اما راوى از آغاز زندگانى با غياب هاى  مى كند، پدر اس
پدر روبه روست. تبعيد سياسى پدر و سپس جدايى اش از 
ــم هايى را با پدر تجربه مى كند كه تاييد ضمنى  مادر. خش
مادر را در پى دارد، چرا كه تصوير پدر به دليل رابطه اش با 
مادر مخدوش شده است با اين همه طنين روايت، آنگاه كه 
عباس خليلى را توصيف مى كند، حماسى مى شود و آنگاه 
ــرايط مرد سالار آن زمان مطرح  كه وى را نقد مى كند، ش
مى شود و نقد بيشتر عقلانى است تا هيجانى. اما مهم ترين 
ابژه مردانه كودكى، پدربزرگ است، كه در اين مورد، راوى 
ــدر مهربان بود كه حس  ــه صراحت بيان مى دارد: «آن ق ب
اعتماد به مردان را براى همه عمر در من برانگيخت.» انتقال 
ــت،  ــن رابطه به روابط بعدى، آن قدر پايا و توانا بوده اس اي
كه با وجود همه تجربه هاى منفى وى از مردان، نيز رابطه 
نارضايتمندانه با همسر اول، مرد ستيز نشده است. اما اين 
ناكامى ها راهى ديگر در روان او مى گشايد. گرايش به نقشى 
قربانى گونه كه تقدير يا سيستمى مردسالار به او و مادر، به 
عنوان زن تحميل كرده است. در جايى ديگر هم سرنوشت 
خود با مادر را اينگونه تبيين مى كند: «هر دو قربانى شرايط 

مردسالارى آن زمان بوديم.» 
نكته مهم روانكاوانه ديگر در پيوند با عشق و عشق ابژه، 
مفهوم «فقدان» است. از دست دادن يا ترس از دست دادن، 
ــت كه دلبستگى را ناامن و بى ثبات مى سازد و  تهديدى اس
تشويش و اضطرابى روان شناختى پديد مى آورد. در سراسر 
متن شاهد آنيم كه راوى تجربه گر فقدان است. از فقدان هاى 
ــك «عادل پور،  ــرگ برادر كوچ ــدر، تا تجربه م مقطعى پ
ــايد مهم ترين آنها،  ــزرگ و... كه تجربه مى كند اما ش پدرب
ــه اميد زندگى ام  ــت: «هم فقدان هاى موقت مادر بوده اس
ــه ديرتر از معمول به خانه مى آمد گريه  مادر بود، وقتى ك
ــى  مى كردم.» راوى نيز تلاش گرى هاى اجتماعى و سياس
ــر عمر، اصلاحگرانه پى مى جويد، اگر خط  خود را در سراس
ــت و وقتى درمى يابد فرقه و  قرمز مادر منافع ملى بوده اس
حزب توده پشت شعارهاى برابرى خواهانه دل در گرو منافع 
«برادربزرگ» دارند و به ميهن و ملت به گونه اى مستقل و 
آزاد نمى انديشند، چون بسيارى از افراد هم عصرش از آنان 
ــر آثارش، نظم و نثر، از  ــد. راوى نيز در سراس روى برمى تاب
ــروده و براى اعتلا و  ــگ و ادب ايران زمين گفته و س فرهن

ارتقاى آن كوشيده است. 
* روانكاو، مدرس دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى

ــام تصورهاى غلط را با  ايده منظم بودن انواع و اقس
خود به همراه مى آورد. اين بخش به شما كمك مى كند 

تا آن را «افسانه زدايى» كنيد. 
افسانه «شخصيت عصبى»

مسلما بارها شنيده ايد «آدم هايى كه منظمند، زيادى 
خشك و عصبى هستند.» در حقيقت منظم بودن تنش 
را از بين مى برد تا اينكه مدام در هر كارى تاخير داشته 
ــيد يا در بين بازار شامى كه در خانه و محل كارتان  باش

برپاست دنبال شىء گمشده اى بگرديد. 
افسـانه فـردى كـه «اسـير برنامـه روزانه»اش 

مى شود
ــود، اين  ــت ديگر كه مدام تكرار مى ش عقيده نادرس
ــل زندانى ها  ــه گونه اى مث ــت كه آدم هاى منظم ب اس
اسير برنامه روزانه شان هستند. حرف فرد نامنظمى كه 
ــير برنامه اى باشم كه از قبل  مى گويد «نمى خواهم اس
ــده باشد»، اين افسانه را در خود خلاصه دارد.  تعيين ش

توده هاى مردم نامنظم نيازمند آزادى شان هستند يعنى 
ــد. از ديدگاه آنها در اختيار  ــر حال ادعايش را دارن به ه
داشتن يك سيستم سازماندهى مكتوب به معناى مرگ 

انعطاف پذيرى و خودانگيختگى است. استدلال آنها اين 
است كه دست و پاى آدم هاى منظم به برنامه روزانه شان 
غل و زنجير شده و هيچ اميدى هم به تغيير و تعديلش 

وجود ندارد. 
افسانه «غول انعطاف ناپذير»

برخلاف تصورى جاافتاده افراد منظم نه تنگ نظرند 
ــا ارزش وقت و فضاى  ــه غيرقابل انعطاف. آنها صرف و ن
ــان را به كار  ــد و حداكثر كوشش ــان را مى دانن مانورش
ــل كنند.  ــان عم ــاس رهنمودهاى ش ــد تا براس مى برن
برخى از دلچسب ترين و انعطاف پذيرترين آدم هايى كه 

مى شناسيم جزو منظم ترين ها نيز هستند. 
افسانه «آدم وسواسى»

ــكل روانى حادى است كه  بى نظمى غيرارادى، مش
ــن اختلال ضمنا انگى  ــا تن به آن دچارند. اي ميليون ه
ــت كه به خطا به كسانى زده مى شود كه در سازمان  اس
ــل مى كنند.  ــى عم ــان صرفا دقيق و وسواس زندگى ش
ــارف و عجيب و غريب، حال هر چقدر  كارهاى غيرمتع
هم احمقانه جلوه كنند، از آدم بيمار وسواسى نمى سازند. 
برگرفته از كتاب «راه و چاه موفقيت» داميز

اين افسانه ها را در مورد آدم هاى منظم دور بريزيد

دكتر سيدحسين مجتهدى**
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